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 1مسلمانان در اسلامزيستي با غير كننده هماصول تأمين
  

  2محمد امين اميني
  چكيده 

امروزه در هر كشور اسلامي افراد غيرمسلمان با عقايد گوناگون در كنار مسلمانان زندگي 
اسلام در زمينه تعامل مسلمانان با مخالفان عقيدتي خود ساكت نمانده و دستورالعمل . كنند مي

بر اساس آيه هشتم سوره ممتحنه اصل . د با آنان تدارك ديده استجامعي در خصوص شيوه برخور
كه آنان خود عليه مسلمانان به انجام عمليات خصمانه زيستي با غيرمسلمانان است، مگر اين بر هم

كرامت انساني، : زيستي با غيرمسلمانان عبارت است از كننده همترين اصول تأمينمهم. اقدام نمايند
اي خاص و اكتفا به ورزي، وفاي به عهد، عدم اجبار به پذيرش عقيده، عدالت و نيكوكارياحسان

گروهي در اين خصوص كرامت انساني را قابل سلب و خاص مسلمانان دانسته و . دعوت اسلامي
الملل اسلامي اصل دانند و گروهي ديگر در روابط بين غيرمسلمانان را شايسته برخورداري از آن نمي

اين جستار در پي آن است كه نشان دهد اسلام همه اصول . اند و ستيز دانستهرا بر سياست جنگ
  .آميز با غيرمسلمانان قرار داده استزيستي مسالمت مذكور را پذيرفته و اصل را بر هم

  
  .زيستي اهل كتاب، دعوت، عدالت، كرامت انساني، كفار، هم: واژگان كليدي

  
  مقدمه

 زندگي كردن، زندگاني مردم دو كشور با كمك اقتصادي و با هم: زيستي در لغت به معاني هم
ديگر نباشند،  ديگر در حالي كه شايد مناسب يك ديگر، زندگي دو تن يا دو گروه با يكسياسي به هم

  ).23541، ص15، جش1377دهخدا، : ك.ر(. آمده است
                                                

  .25/12/1390: ؛ تاريخ تأييد11/4/1390: ـ تاريخ ورود1
 .كارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق عمومي اسلامي دانشگاه مذاهب اسلاميـ 2
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وه مناسبات، بين نح«:  است ازالملل عبارتدر اصطلاح حقوق بينامروزه  1آميززيستي مسالمت هم
هاي اجتماعي و سياسي مختلف هستند؛ يعني رعايت اصول حق  آن داراي نظام هاي ممالكي كه دولت

حاكميت، برابري حقوق، مصونيت و تماميت ارضي هر كشور كوچك يا بزرگ، عدم مداخله در امور 
خويش و فيصله مسائل ها در انتخاب آزاد نظام اجتماعي  داخلي ساير كشورها، احترام به حق كليه خلق

  ).193 ـ192 و 246، صصش1363آقابخشي، ( ».المللي از طريق مذاكره بين
المللي،  هاي بين ها و سازمان دولت و آميز، مطلوب و خواسته بشر است زيستي مسالمت صلح و هم

بقه جنگ تبليغاتي و مسادر آن، كه » جنگ سرد«حتي در دوران . كنند پيوسته آن را تبليغ و ترويج مي
 ،زدند تسليحاتي، بين شرق و غرب به اوج خود رسيده بود، پيوسته دو طرف از صلح و آرامش حرف مي

غرب به دليل فشار افكار عمومي فقط به . طلبي متفاوت بودها، در وراي شعار صلحاما اهداف قدرت
   بودن راه براي ها و باز دليل وحشت از آثار ويرانگر جنگ يا براي به خطر نيفتادن منافع و آزادي

 اما )368، ص2ش، ج1367عميد زنجاني، : ك.ر(. ساخت كشي و استعمار بيشتر، صلح را مطرح ميبهره
 در اسلام، پايه و اساس ايدئولوژيكي داشته و »زيستي مذهبي هم«و » آميز زيستي مسالمت هم« مسئله

اي به نام جنگ  ، پديدهاز ديدگاه قرآن. گردد هاي مختلف دستخوش تغييرات آني نمي در موقعيت
مذهبي و پيكار به سبب اختلاف عقيده مذموم و ممنوع بوده و دشمني با پيروان اديان ديگر هيچ 

  .نداردجايگاهي 
ديگر، سعي  كه با اهانت به يككند ميبه گروهي از يهوديان و مسيحيان اشاره باره قرآن در اين 

را به آخرت باره  تقبيح اين موضع، داوري در اين خداوند ضمن. در برتر نشان دادن آئين خويش دارند
، اصولي را به آميز زيستي مسالمت قرآن براي رفع اين مشكل و تأمين هم. )113/بقره(داند مربوط مي

اسلام آزادي . مسلمان تنظيم كنند هاي غير پيروان خود فرمان داده تا بر اساس آن، روابط خود را با تيره
كه ايمان شخص ار جامعه به رسميت شناخته و اجماع مسلمين بر اين است عقيده را براي تمامي اقش

ه، باطل و غير كرَ قرآن همواره به اصل مشترك .)395، ص11، جم1990رشيدرضا، (باشد صحيح مي م 
وگو با اديان  راه گفت،)64/آل عمران( اديان توجه داشته و سعي در حذف مخالفان عقيدتي خود ندارد

 و مجوز تعرض و بدگويي به پيروان اديان ديگر )46/عنكبوت(احسن محدود نموده ديگر را به جدال 
ها را فرزند يك پدر و مادر  افكار نژادپرستانه را محكوم نموده و همه انسان ،)108/عامان(نداده است 

 باشند ديگر مي گونه امتياز نژادي، قومي يا مذهبي بر يكصورت تكويني فاقد هردانسته كه به
 و تا ديگران )208/بقره(دهد در صلح با ديگران به سر برده   به پيروان خود فرمان مي،)13/تحجرا(

  .)191/بقره(اند خود را درگير جنگ نكنند شروع به تعرض و جنگ ننموده
نما براي مسلمانان در شيوه اي تمام هاي مخالف نيز آينه سيره عملي پيامبر در تعامل با گروه

هاي پيامبر جهت دعوت سران  نامه از متن نامه 185نزديك به . باشد مسلمان مي يربرخورد با افراد غ
                                                

1  -  peaceful coexistence. 
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هاي مذهبي سياسي به اسلام ثبت شده است كه متن  ل و شخصيتيكشورها، سلاطين، رؤساي قبا
  .)تابياحمدي، : ك.ر(. كنددلالت ميآميز دعوت ايشان  همه آنها بر شيوه مسالمت

مسلمانان و تنظيم روابط  آميز با غير زيستي مسالمت ي تأمين همترين اصولي كه اسلام برامهم
اصل كرامت انساني، اصل احسان و نيكوكاري، اصل : اجتماعي با آنان ترسيم نموده، عبارت است از

كارهاي قرآن در در ادامه، سعي شده است پس از مطالعه راه. عدالت، اصل وفاي به عهد و اصل دعوت
  . اثبات هر اصل با تكيه بر قرآن و سنت بررسي گرددزيستي، دلايل تأمين هم

  
  زيستي هاي كلي قرآن در تأمين همدستورالعمل. 1

هاي آميز با افرادي كه تابع كتاب زيستي مسالمت قرآن كتاب تشريع مسلمانان، براي تأمين هم
وزش داده كه رعايت هايي را به پيروان خود آماسلامي دارند شيوه اي غير ديگر آسماني بوده و يا عقيده

قرآن در اين راستا هرگونه نژادپرستي را نفي . بند بند آنها بر مسلمانان و حكومت اسلامي لازم است
نموده، اديان ديگر و آزادي عقيده را براي همه اقشار جامعه به رسميت شناخته، به مجادله نيك با 

  .داند المللي را لازم مي اي بينه پيروان اديان ديگر فرمان داده، و براي رشد جامعه، همكاري
  
  قرآن و نفي نژادپرستي. 1ـ1

ديگر نبوده و  ها بر يك نژاد و مليت ملاك برتري انسانزبان، از ديدگاه قرآن، تفاوت در رنگ، 
 بشر در .ديگر است اي براي شناخت افراد از يك هاي الهي و وسيله  از نشانهات،اختلافگونه اينوجود 

 ولي از منظر اسلام، همه، ،متفاوت بوده است...  و، فكر، عقيدهزبان، رنگ، نژادلحاظ طول تاريخ از 
 قرآن هر گونه .دساز اي وارد نمي  انسانيت انسان خدشهبرها  فرزندان يك پدر و مادر بوده و اين تفاوت

يها النَّاس إِنَّا خَلَقْناَكُم مِنْ «:  استافكار نژادپرستانه را محكوم نموده عوبا يا أَ ى وجعلْنَاكُم شُ ذَكَرٍ وأُنْثَ
عارفوُا إِنَّ أَكْرَمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقاَكُم إِنَّ اللَّه علِيم خَبِيرٌ بائلَِ لِتَ  اى ماده و نرى از را شما مردم، ما اى؛ وقَ

 نزد شما ترين گرامى آينه هر. بشناسيد را يكديگر تا كرديم ها قبيله و هاجماعت را شما و. بيافريديم
  .)13/حجرات(».است كاردان و دانا خدا. شماست خدا، پرهيزگارترين

  
  آزادي عقيدهقرآن و به رسميت شناختن . 1ـ2

گاه قرآن كه هيچ. پذيرد اي است كه اعتقادات قلبي را با زور و اجبار نمي  انسان به گونهسرشت
لاَ إِكْراَه «: گويد  موافق با اين قضيه سخن ميدهد، در آيات متعددي فطرت انسان فرمان نميبرخلاف 
هم جمِيعا «؛ )256/بقره(»تنيس اجبارى هيچ دين در؛ فِي الدينِ رضِ كُلُّ لوَ شاَء ربك لĤََمنَ منْ فِي الْأَ و

ى يكوُنُوا مؤْمِنِينَ  ندازمين روى در كه كسانى بخواهد، همه تو پروردگار اگر؛ أَفَأَنْت تكُْرِه النَّاس حتَّ
پيامبر نيز فقط مأمور . )99/يونس(»؟بياورند ايمان كه دارى وامى اجبار به را مردم تو آيا. آورند مى ايمان

لوَ شاَء اللَّه ما أشَْرَكوُا وما «: باشد ول ايمان آوردن آنان نميئرساندن پيام الهي به بشريت است و مس و
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 را تو ما آوردند، و نمى شرك خواست، آنان مى خدا اگر؛ ا وما أَنْت علَيهِم بِوكِيلٍجعلْناَك علَيهِم حفِيظً
  .)107/انعام(».نيستى كارسازشان تو و ايم نساخته نگهبانشان

  
  آميز  گوي مسالمتوقرآن و گفت. 1ـ3

 مناظره دهد كه اگر خواستند با صاحبان اديان ديگر وارد بحث و قرآن به پيروان خود فرمان مي
لوُا أَهلَ «: يرندروشي را پي نگ» آميز گوي مسالمتوگفت«و » جدال احسن«گردند، جز با  جادِ ولاَ تُ

 قرآن. )46/عنكبوت(».يدمكن مجادله  شيوه نيكوترين به كتاب، جز اهل با؛ الكْتَابِ إِلَّا باِلَّتِي هِي أَحسنُ
مانند (ترين عقائد بودند  در آن زمان داراي خرافيپرستاني كهحتي به بتدهد  به مسلمانان اجازه نمي

چون اين كار به ، ناسزا گويندبه آنان نيز اهانتي روا داشته و ...) شرك و زنده به گور كردن دختران و
ولاَ تَسبوا الَّذِينَ يدعونَ «: گيرند خداوند را به ناسزا مي، تشديد تعصب آنان منجر شده و بدون آگاهي

ه جاىبه آنان كه را چيزهايى؛  اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغَيرِ عِلْمٍمِنْ دونِ  كه مدهيد خوانند، دشنام مى اللَّ
ه به توزى كينه روى دانشى، از هيچ بى نيز آنان   .)108/انعام(»دهند دشنام اللَّ

  
  ي آسماناديان شناسايي رسميقرآن و . 1ـ4

 آنان ياد نموده و به صراحت آنها را دعوتپيش از اسلام و روش قرآن در آيات زيادي از پيامبران 
 اين؛ وأَنْزَلْناَ إِلَيك الكْتَاب باِلْحقِّ مصدقاً لمِا بينَ يديهِ مِنَ الكْتَابِ ومهيمِناً علَيهِ«: كند تصديق مي

 بوده آن از پيش كه است هايىكتاب بر حاكم و كننده تصديق كرديم نازل تو بر راستى به را كتاب
اين قانون الهي است كه هر پيامبري، پيامبران پيشين خود را تأييد كرده و با ديده . )48/مائده(»است

ى ابنِ مرْيم مصدقاً لِما بينَ يديهِ مِنَ التَّوراةِ وآَتَيناَه «: كند احترام از آنان ياد مي بِعِيس ى آَثاَرِهِم وقَفَّيناَ علَ
ى وموعظَِةً لِلمْتَّقِينَالْ دهاةِ وريهِ مِنَ التَّوينَ يدا بقًا لِمدصمو نوُرى و دجِيلَ فِيهِ ه  پسر عيسى آنها پى از؛ إِنْ

 كه را انجيل و بوديم فرستاده او از پيش كه بود توراتى كننده تصديق كه فرستاديم را مريم
 پرهيزگاران براى و بود روشنايى و هدايت آن در كه داديم او به بود او از پيش تورات كننده تصديق
  .)46/مائده(»اى موعظه و هدايت

دعوت نموده بلكه » آميز زيستي مسالمت هم«قرآن نه تنها از آغاز نزول، صاحبان اديان ديگر را به 
هاي  ين سورهاز آخرـ كه در سوره مائده چنان. نمايد در آخرين آيات خود نيز بر اين مسئله تأكيد مي

انجيل را به  گونه كه مسلمانان را به تبعيت از قرآن دعوت نموده، پيروان تورات وهمان ـ شدهنازل
ى تُقِيموا «: نمايد آسماني خويش دعوت ميهاي كتابتبعيت از  تَّ ى شَيءٍ ح لَ ع تُملَ الكْتَابِ لَسقلُْ يا أَه

جِيلَ وما أُنْزِلَ   نداريد موقعيتى هيچ  شما!كتاب اهل اى !پيامبر، بگو اى؛ إِلَيكم مِنْ ربكمالتَّوراةَ والإِْنْ
 برپا است شده نازلبر شما  پروردگارتان طرف ازرا  چهآن و انجيل و تورات كهاين مگر
  .)68/مائده(»دداري
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  الملل   صلح بين فرمانقرآن و. 1ـ5
 پيشنهاد صلح داده شد آن را پذيرفته و  كه اگر از طرف گروهيدهد به مسلمانان فرمان ميقرآن 

فإَِنِ اعتَزَلُوكم فَلَم يقاَتِلوُكم وأَلْقَوا إِلَيكم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكم علَيهِم «: بر آنان تعرضي روا ندارند
 براى راهى يچه كردند، خدا صلح پيشنهاد شما به و نجنگيدند شما با و گرفتند كناره هرگاه پس؛ سبِيلًا
همگي  دهد  فرمان ميندگانآوردبه ايمانهمواره قرآن . )90/نساء(».تاس نگشوده آنان ضد بر شما

لم و صلح وارد گردند لْمِ كافَّةً«: تحت لواي سِ خُلوُا فِي السنوُا ادا الَّذِينَ آَمايمان كه كسانى اى؛ يا أَيه 
ناچار جنگ ها است و به اسلام منادي صلح بين ملت.)208 /بقره(».درآييد اطاعت به  همگان!ايد آورده

ترين دشمنان نيز داند، از اين رو در برابر سرسخت منطق ميرا راهي براي دفع دشمن زورگو و بي
ى اللَّهِ«: دهد چنين فرمان مي ح لَها وتوَكلْ علَ  به نيز گرايند، تو صلح به اگر؛ وإِنْ جنَحوا لِلسلْمِ فاَجنَ

  .)61/انفال( »كن توكل خدا بر و گراى لحص
  
   در زمينه رشد جامعهقرآن و همكاري. 1ـ6

.  ضرورت دارداشالطبع بوده و همكاري و تعاون براي تداوم زندگي اجتماعيانسان موجودي مدني
هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  مشاركت در زمينه الملل بدون همكاري و نظام بين

 در همكاريقرار داده و از »  و تقوابرّ«قرآن در اين راستا تعاون را بر اساس  .ن نيستفرهنگي ممك
ى الإِْثْمِ «: برحذر داشته است» جويي و ستيزهگناه«جهت  لَ نوُا ع اولاَ تَع ى و ْالتَّقوى الْبِرِّ و وتَعاونُوا علَ

 و ،تجاوز و گناه در نه كنيد همكارى پرهيز و نيكوكارى در؛ لْعِقَابِوالْعدوانِ واتَّقوُا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدِيد ا
  ).2 /مائده(».كند مى عقوبت سختى به او كه بترسيد خدا از

  
  اصل كرامت انساني. 2

 كار رفته است كه در بيشتر معاني يادشدهكرامت در لغت عربي و فارسي به معاني متفاوتي به
آذرنوش، : ك.ر(. دانست پستي و دنائت مقابل در بزرگواري فت وشرا معناي به را توان اين واژه مي

  ).182230، ص12جپيشين،  دهخدا، ؛ 585، صش1379
نظر از نژاد، رنگ، جنس، حسب، دين و عقيده داراي كرامت ذاتي آدم را صرفدين اسلام، بني

 گرامى را آدم فرزندان ما راستىبه؛ ولَقَد كرَّمناَ بنِي آَدم« مستند اين اصل، آيه. داند مي
در ذيل اين آيه، تنها به منشأ كرامت انساني  گروهي از مفسرين اسلامي. باشد  مي)70/اسراء(»مداشتي

، 5ج، ق1420كثير، ابن(اند اند و از درباره مدلول آيه كه چه كساني هستند سكوت كردهپرداخته
ها اعم  اند كه اين كرامت، همه انساندهاما گروهي ديگر اين مسئله را به صراحت بيان نمو. )99ـ97ص

آلوسي، (گيرد  مؤمن، فاسق و عادل، و سياه و سفيد را در بر مي مسلمان، مؤمن و غير از مسلمان و غير
هاى خاص نظر از كرامتمراد از آيه، صرفعلامه طباطبايي تصريح نموده كه . )112، ص8ق، ج1415
، بنابراين اين آيه. ص داده، بيان حال جنس بشر استاى اختصا ل روحى و معنوى كه به عدهيو فضا
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هاى خوب و مطيع  داشت و مقصود از آن انسان مشركين و كفار و فاسقين را زير نظر دارد، چه اگر نمى
  ).156، ص13جق، 1417طباطبايى، : ك.ر( .ر اين باره صحيح نبودمعناى امتنان و عتاب د، بود

ت اين آيه را زير سؤال برده و معتقد است مراد از بني آدم، با وجود اين، ابن هوازن قشيري عمومي
 را كه هر و ؛منْ يهِنِ اللَّه فمَا لَه مِنْ مكرِمٍ و«: باشند، چون خداوند در صفت كفار فرموده مؤمنان مي

م و تكريم، تكثير اكرام است؛ بنابراين وقتي اكرا). 18/حج(»نيست اى دارنده گرامى را او كند خوار خدا
آدم براي عموم است و مراد از آن لفظ بني... توان او را تكريم نمود؟  كافر حرام است چگونه مي

  ).361ـ359، ص2، جتابيقشيري، (. باشد خصوص مؤمنان مي
براي بررسي نظريه قشيري بايد دانست كه انديشمندان اسلامي با استناد به آيات قرآن، كرامت را 

  .اندتقسيم نموده )ارزشي(و كرامت اكتسابي) طبيعي(به دو نوع كرامت ذاتي
  
  كرامت اكتسابي/ كرامت ذاتي. 2ـ1

اند كه قدر مشترك آن فكران در مورد كرامت ذاتي انسان تعبيرهاي مختلفي بيان نمودهروشن
نظر از مليت، رنگ پوست، اعتقاد و يا ديگر اعتبارات دهد انسان به عنوان يك انسان و صرف نشان مي
ذات انسان .  او همراه است از كرامتي ويژه برخوردار است و اين كرامت با زنده و مردهاجتماعي

به بيان . )35صش، 1381غنوشي، : رك(شايسته بزرگداشت و تكريم است، خواه زنده باشد و خواه مرده 
ذاتي، ها به جهت استقلال  شود كه تمام انسان ديگر، كرامت ذاتي به آن نوع شرافت و حيثيتي گفته مي

. طور فطري و يكسان از آن برخوردار هستنداي كه دارند، بهتوانايي تعقل و وجهه و نفخه الهي
  .)30، صش1386نژاد، رحيمي(

كار انداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجود آدمي و تكاپو در مسير اما كرامت ارزشي از به
به عبارتي، كرامت اكتسابي . )224ش، ص1385جعفري تبريزي، (گردد  رشد و كمال و خيرات ناشي مي

كار انداختن استعدادها و  به صورت ارادي و از طريق بهآن نوع شرافت و حيثيتي است كه انسان
پيشين، نژاد، رحيمي(آورد توانايي ذاتي خود در مسير رشد و كمال و كسب فضايل اخلاقي، به دست مي

يا «: فرمايد خداوند در اين خصوص مي. است» و ايمانتقوا «ترين محور اين نوع كرامت، مهم. )30ص
نَّ  بائلَ لِتَعارفوُا إِنَّ أَكرَمكم عِنْد اللَّهِ أَتْقاَكم إِ عوبا وقَ ى وجعلْناَكم شُ لَقْنَاكم مِنْ ذَكرٍ وأُنْثَ أَيها النَّاس إِنَّا خَ

ت را شما آفريديم، و زنى و مرد از را شما  ما!مردم اى؛ اللَّه علِيم خَبِيرٌ ت ملّ  گردانيديم قبيله قبيله و ملّ
 پرهيزگارترين خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت در. كنيد حاصل متقابل شناسايى ديگريك با تا

اين آيه كرامت انساني را در كرامت ارزشي . )13/حجرات(»است آگاه داناى ترديد، خداوند بى. شماست
ترين آنان كرامتاند، اما باها داراي كرامت شود كه همه انسانه استنباط ميداند، چون از آي منحصر نمي

بر اساس اين، جنسيت، نژاد، زبان، حريت و بردگي هيچ ارتباطي با . نزد خدا باتقواترين آنان است
مهربانى با مردم «: فرمايد طالب به مالك بن اشتر نخعي ميكه علي بن ابيچنان. كرامت انساني ندارد

باش كه م درندهسان حيوان هرگز به. و با همه دوست و مهربان باش ا پوشش دل خود قرار بدهر
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 گروهي برادر دينى تو و گروه ديگر در آفرينش ؛ندا زيرا مردم دو گروه،خوردن آنان را غنيمت دانى
نمايند كه  ايشان در اين فرمان به صراحت بيان مي. )32، ص17، جتابيالحديد، ابن ابي(» همانند تو

احترام به شخصيت انسان، خاص مؤمنان نيست و حاكم اسلامي موظف است در تعاملات خود به 
  .مسلمانان نيز نظر رحمت داشته باشد غير

نظر ها ـ صرف كرامت ارزشي هيچ تأثيري در حقوق اجتماعي ندارد؛ در حقوق اجتماعي همه انسان
با اين . )37، صش1383منتظري، ( رمند هستنداز درجه ايمان و تقواي آنان ـ از اين حقوق به

  . رسد قشيري مفهوم كرامت ذاتي و اكتسابي انسان را با هم خلط نموده باشد توضيحات به نظر مي
  
  قابليت سلب كرامت انساني. 2ـ2

گروهي از فقها و انديشمندان اسلامي، كرامت ذاتي انسان را قابل سلب دانسته و جاودانگي آن را 
محمدتقي جعفري معتقد است . اندميزان و درجه ايمان، و رفتار و كردار آدمي وابسته دانستهبه اعتقاد، 

كرامت ذاتي و حيثيت طبيعي تا زماني براي انسان معتبر است كه او با اختيار خود به جهت ارتكاب به 
  ).224، پيشين، صجعفري تبريزي: ك.ر. (خيانت و جنايت، آن را از خود سلب نكند

 هاشمي بر اين باور است كه گوهر پاك كرامت، امانتي است كه حفظ آن به اعمال وسيدمحمد 
اند، محفوظ شرارت نشده زماني كه مرتكب تبهكاري و احترام به آن، تا باشد ورفتار انساني موكول مي

  ).101، ص1، جش1384هاشمي، (بود  خواهد
 وقتي مستدام است كه خوي حرمت ذاتي انسان تا  حسين مهرپور نيز معتقد است كرامت و

ضِ «: شرافت انساني وجود داشته باشد و به آيات انسانيت و ر ى الْأَ ولَو شئِناَ لَرَفَعناَه بِها ولكَنَّه أَخْلَد إِلَ
بِ ع هواه فمَثَلُه كمثلَِ الكْلْ اتَّبابرديم،  مى بالا]  آيات [آن وسيله به را او خواستيم، قدر مى اگر و؛ وبه او ام 

س هواى از و گراييد] دنيا [زمين فْ  »تاس سگ داستان چون داستانش رو اين از. كرد پيروى خود نَ
كه براي انسان حرمت و كرامت ذاتي قرآن كريم با اين«: نويسد  استناد كرده و مي)179ـ176/اعراف(

. » تشبيه كرده استهاي بد و پست را در حد حيوان تنزل داده و گاه به سگقائل است ولي انسان
  ).176، صش1374مهرپور، (

مسلمان به دليل داشتن عقيده مشركانه، ناخودآگاه  طبيعي است كه بر اساس اين نظريه، غير
كرامت ذاتي را از خود سلب نموده است، زيرا كفر بدترين صفتي قلمداد شده كه انسان را به قهر دوزخ 

 انسان، قابل سلب است و اگر انسان درصدد هواپرستي و  اين نظريه، كرامت ذاتيدر نتيجه. كشاند مي
  .سازدخودكامگي برآيد از اين طريق كرامت ذاتي خويش را متزلزل مي

ناپذيري كرامت ذاتي، كرامت انساني يك امر ذاتي است كه هيچ ربطي به افعال اما در نظريه سلب
عربي در ابن. في كرامت ذاتي انسان باشدتواند ناو كردار آدمي ندارد و رفتار مجرمانه و بزهكاري نمي

داند نه  اين خصوص فعل انسان را جداي از ذات او دانسته و فعل و رفتار انسان را قابل سرزنش مي
  ).167تا، صعربي، بيابن: ك.ر( ذات او را
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رسد كرامت ذاتي انسان قابل سلب نبوده و انسان به مجرد انسان بودنش داراي كرامت  به نظر مي
اين هيچ فرد مسلماني بنابر. گردد ه و با ارتكاب اعمال بزهكارانه فقط كرامت اكتسابي او سلب ميبود

. مسلمان مجوز سلب كرامت او را در برخوردهاي اجتماعي و حقوقي ندارد اسلاميِ غير به دليل باور غير
  : دلايل ما براي اثبات اين ادعا به قرار ذيل است

به عبارت . كند شود از لحاظ منطقي قابليت سلب پيدا نمي  مي وقتي امري ذاتي شيء شمردهـ
چه كه با جرم و در نتيجه، آن. قابل سلب نه نه قابل وضع است و ديگر، به لحاظ منطقي، ذاتي شيء

  ).29، پيشين، صدنژارحيمي(شود، كرامت اكتسابي است و نه كرامت ذاتي  جنايت سلب مي
 44/فرقان، 179/اعراف، 12/مائده: انساني نازل شده ـ مانندكه در مورد سلب كرامت   همه آياتيـ

باشد و هيچ تأثيري در وضع قوانين دنيوي نداشته و افراد به بهانه  به آخرت مربوط مي ـ 12/ محمدو
 .مسلمانِ متهم را ندارند سلب كرامت، اجازه توهين و شكنجه غير

 اگر ، چون قابل سلب نيستكهدمي است مثابه ماهيت و خميرمايه وجود آبهانسان كرامت ذاتي  ـ
، آدميرفت و ديگر امكان نداشت كه با توبه  از بين ميارتكاب معاصيبود منشأ آن با  قابل سلب

اين در حالي است كه اسلام همواره افراد مذنبِ منيب را برتر از . دوباره او را قابل تحسين دانست
 ).7141، ش94، ص8، جتابيمسلم، (منيب دانسته است  مذنبِ غير غير

 فقهاي اسلامي بر اين باورند كه مرده و زنده انسان داراي كرامت بوده و حتي حرام بودن ـ
  ).95، ص4تا، جمرغيناني، بي (انداستفاده از گوشت انسان را نيز به سبب كرامت ذاتي او دانسته

 كرامت انساني بوده و حتي مسلمانِ مجرم، با حفظ  تعامل پيامبر اسلام و صحابه با شهروندان غيرـ
، دارمي: ك.ر(رفتاري توصيه شده است باشد ـ نيز به نيك با قاتل عامد ـ كه بدترينِ مجرمين مي

 ).1970، ش112، ص2ق، ج1407
مسلماني  بايست هيچ غير اگر قرار بود با ارتكاب جرم و گناه، كرامت انساني سلب گردد، ميـ

بدترين گناه، شرك به خداوند است كه قابليت بخشايش هم بود، چون در اسلام صاحب كرامت نمي
اما در تعامل پيامبر با . شوندمسلمانان خواسته يا ناخواسته مرتكب آن مي ندارد و همگي غير

مسلمانان خلاف آن ثابت گرديده كه پيامبر در اين مورد دستور اكيد به احترام آنان نموده و در  غير
براي مثال، پيامبر در سال دهم هجري . مت آنان را پاس داشته استسيره عملي خود نيز همواره حر


 ا	�داعدر خطبه خويش در �
خداي شما يكي است، پدر شما يكي است و همه ! اي مردم«:  فرمود
. ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماستايد، آدم نيز از خاك آفريده شده است، گراميشما از نسل آدم

پوست، پوست بر سپيدپوست، و نه سفيدپوست بر سرخ عجم بر عرب، نه سرخنه عرب بر عجم و نه
حمد بن ا(. »فضيلت و افتخار تنها از راه شايستگي و پرهيزكاري است. گونه فضيلت و برتري نداردهيچ
چنين دستور پيامبر به برخاستن براي جنازه هر فرد مسلمان هم. )23489، ش474، ص30تا، ج، بيحنبل

، 4جق، 1411نسائي، : ك.ر(كند لمان، بر كرامت انساني حتي براي جسد انسان دلالت ميمس يا غير
  .)1921، ش45ص
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  اصل احسان و نيكوكاري. 3
در تعامل با حيوانات . خداوند احسان و نيكي كردن را در حق همه موجودات تشريع نموده است

ت براي بشر حلال گرديده اما دين كه گوشت برخي حيواناهاي زيادي وارد شده و با اين دستورالعمل
 حتي در برخورد با مجرمين و. اذيت نشوددهد تا حيوان  به احسان و نيكي دستور مي، در موقع ذبح

 نيز به رفتار نيك و قصاص به روش ،مانند قاتل عامدي كه به قصاص محكوم گشته، قتل مستحقين
  .)5167، ش72، ص6، پيشين، جمسلم(نيكو فرمان داده است 

ها  يعي است در چنين ديني كه احسان نمودن در حق حيوانات لازم دانسته شده در تعامل انسانطب
 اول امر به قدمقرآن كريم در  از اين رو .ديگر نيز اصل نيكوكاري با تأكيد مضاعف بيان گردد با يك

 باِلْعدلِ والإِْحسانِ إِنَّ اللَّه يأْمرُ«: برد احسان نمودن را به صورت مطلق براي جنس انسان به كار مي
ى عنِ الْفَحشَاءِ والمْنكْرِ والْبغْي ينْهى و ْإِيتَاءِ ذِي الْقُربو نيكوكارى و دادگرى به حقيقت، خدا در؛ و 

در جاي . )90/نحل(».دارد مى باز ستم و ناپسند و زشت كار از و دهد مى فرمان خويشاوندان به بخشش
  : قرار داده شده استمخصوص براي محسنين هاي  جاي اين كتاب پاداش

  ؛)134، 148، 195/آل عمران(دارد   خداوند آنها را دوست ميـ
  ؛)69/عنكبوت( سازد  است و رهايشان نمي آنان خداوند هميشه همراهـ
  ؛)90،56/يوسف( برد  خداوند به هيچ وجه پاداش آنان را از بين نميـ
  ؛)84/انعام( دهد خودش پاداش آنان را مي،  خداوندـ
  ؛)37/حج(دهد   خداوند بشارت عاقبتي نيك بدانان ميـ
  .)56/اعراف( رحمت خداوند بدانان نزديك است ـ

بيان اين اصل . شود مسلمانان به عنوان مبنا تلقي مي اصل احسان در تعامل با غيربعد،  قدمدر 
 اين امر تا زماني است كه آنان نيز البته تداوم. مسلمانان بايستي با نيكويي باشد كه تعامل با غيركند مي

لاَ ينْهاكم «: فرمايد خداوند مي. در تقابل با مسلمانان دشمني روا نداشته و جواب نيكي را با بدي ندهند
يهِم إِنَّ اللَّه يحِب اللَّه عنِ الَّذِينَ لَم يقاَتِلوُكم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكم مِنْ دِيارِكم أَنْ تَبرُّوهم وتُقْسِطوُا إِلَ

ى  * المْقْسطِِينَ ظاَهروُا علَ و مِنْ دِيارِكم وكمأَخْرَجينِ وفِي الد نِ الَّذِينَ قاَتَلُوكمع اللَّه اكما ينْهنَّم إِ
ئك هم الظَّالِمونَ لَّوهم ومنْ يتوَلَّهم فَأوُلَ َأَنْ تو شما با دين] كار [در كه كسانى از را شما خدا؛ إِخْراَجكِم 

 عدالت ايشان با و كنيد نيكى آنان با كه دارد اند، بازنمى نكرده بيرون ديارتان از را شما و نجنگيده
] كار [در كه دارد بازمى كسانى با دوستى از را شما خدا فقط. دارد مى دوست را دادگران خدا ورزيد، زيرا

 پشتىهم ديگريك با راندنتان بيرون در و رانده بيرون هايتان هخان از را شما و كرده جنگ شما با دين
، در آيه نخست. )9ـ8/ممتحنه(».نداستمگران همان گيرد، آنان دوستى به را آنان كس هر و. اند كرده
عطوفت داشتن با ضعيفان، برطرف نمودن نياز : مسلمانان عبارت است از در خصوص غير» برّ« واژه

گفتار بودن با هدف مهرباني كردن به آنان سنگان، پوشاندن لباس به برهنگان، نرمنيازمندان، اطعام گر
نه ترسيدن و طمع داشتن از آنان، دعا كردن براي هدايت يافتن و سعادتمند شدنشان، اندرز دادن 
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 در غيابشان، مصون داشتن اموال، فرزندان، آبرو و ن آنانبدانان در كارها و دين و دنياشان، پاس داشت
، 3تا، جقرافي، بي(تمام حقوق و مصالح آنان هنگام تعرض كسي به آنها و دفع ظلم و ستم از آنان

  .)119، فرق15ص
نيكي   ـاشفارغ از دين و عقيده ـ شده كه به انسانبسيار تأكيد  در روايات نيز ،علاوه بر قرآن

تو ، چه به اهلش نرسيد، چناناهلش انجام ده كار نيك را براي اهلش و غير«: فرمايد پيامبر مي .گردد
در جايي ديگر فرونشاندن . )76، ش35، ص 2ق، ج1378، شيخ صدوق(»اياهل انجام كار نيك بوده

  .)140، صش1363،  الدينشيخ تاج( داند عطش هر جگر سوزناكي را داراي پاداش مي
توان  خاص ميمسلمانان و اهل ذمه را بر وجه   احسان نمودن به غير،ديگر از رواياتبرخي در 

كه فردي يهودي چنان... ! اي اسحاق « :امام صادق به اسحاق بن عمار فرمودبراي مثال، . مطالعه نمود
  .)5872، ش404ص، 4جق، 1413شيخ صدوق، . (»نشين شوخوبي با وي همنشين شد، بهبا تو هم

ط مسلمانان آن احاديث وارد نشده كه فقهاي كتاباين دستورات به صورت شعار در كتاب خدا و 
 .خود شخص پيامبر و شاگردان او بودند،  عامل به اين فراميننخستين، بلكه  از آن بگذرندرا بخوانند و

  : گردد براي اثبات اين مطلب به برخي از اسناد صدر اسلام اشاره مي
ه يكي از احبار ثروتمند يهود « ـ عي شد كه از نزد پيامبر آمد و با خشونت، خواستار طلبي ، زيد بن س

طالب از روزي پيامبر به همراه علي بن ابي:  استبدين شرحماجرا به زبان خود زيد . ايشان داشت
   قبيله !اي پيامبر«: و گفته امردي روستايي سوار بر مركب به نزد پيامبر آمد و ب. منزل بيرون آمد

دانيد چيزي براي كمك  ياگر صلاح م، اند اما قحطي و خشكسالي بدانان رسيدهفلان مسلمان شدهبني
گويد به  زيد مي. نداشت كه برايشان بفرستدچيزي   اما پيامبر.من آن را انجام دهم، بدانان بفرستيد

فلان تا خواهي مقداري معلوم خرما از باغ بني  اگر مي!اي محمد«: گفتمبه او پيامبر نزديك شدم و 
مقدار معلوم خرما را تا مدت معلوم به تو  !اي برادر يهودي«:  پس او گفت،»مدت به من بفروشفلان

آري و معامله انجام شد و من هشتاد دينار به «: پس گفتم. »برم فروشم اما اسمي از باغ كسي نمي مي
دو يا سه روز به مدت بازپس گرفتن طلبم مانده : زيد گويد .»او دادم و او نيز دينارها را به آن مرد داد

وقتي كه نماز . نش براي تدفين جنازه مردي از انصار بيرون رفته بودبود كه پيامبر با جمعي از يارا
آميز به جنازه را خواند نزدش آمدم و پيراهن و ردايش را گرفته و محكم كشيدم و با نگاهي خشونت

 شما مردماني !اي فرزندان عبدالمطلب !كني؟  حق مرا پرداخت نمي!اي محمد«: پيامبر نگريسته و گفتم
گويد به عمر بن خطاب نگريستم كه  زيد مي .»كنيد ادن حق ديگران امروز و فردا ميهستيد كه در د

 آيا به پيامبر خدا چنين !اي دشمن خدا«: زد، پس گفت سان گردون در كاسه دو دو ميچشمانش به
سوگند به كسي كه او را به راستي برانگيخته ! بينم؟ من مي كني و شنوم و چنين مي گويي و من مي مي
به او   ونگريست پيامبر به آرامي به عمر مي. »زدم هراسيدم با شمشير گردنت را مي از سرزنش نمياگر 

ست كه مرا به پرداخت درستِ  ا و آن اينيم من و او به چيزي بيشتر از اين نيازمند!اي عمر«: گفت
 را پرداخت  او را ببر و طلبش!اي عمر  .بدهي و او را به بازپس گرفتن درستِ طلب خود فرمان دهي
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آن بيست صاع  عمر طلبم را پرداخت و افزون بر. »كن و بيست صاع خرما افزون بر طلبش به او بده
، كثيربنا(» اين عملكرد مرا سخت تحت تأثير قرار داده و شهادتين را به زبان آوردم. خرما به من داد

  .)380، ص2ق، ج1418
پيامبر در مسجد حضور   نماز عصر بود ووقت،  هنگامي كه مسيحيان نجران به مدينه رسيدندـ
. پا خاستندآنان به مسجد وارد شدند و چون وقت عبادت آنان فرا رسيده بود براي عبادت به. داشت

پس به مشرق رو نموده و . آنان را رها كنيد: اما پيامبر فرمودرا از اين كار بازدارند آنان  مردم خواستند
  .)695، ص2ق، ج1407، ذهبي( عبادتشان را برپا داشتند

 بهبه مدينه آمدند پيامبر آنان را ) وفد نجاشي(وقتي هيئت مسيحيان حبشه : كند ابوقتاده نقل مي ـ
ما در خدمت آنان هستيم، : گفتندبه او اصحابش  . و خود به ميزباني و خدمت آنان پرداختبردمسجد 

قرار دادند، من نيز دوست دارم خودم در آنان ياران مرا مورد احترام : اما پيامبر فرمود. كند كفايت مي
داد كه   پيامبر با اين عمل به يارانش ياد مي،در حقيقت. )97ق، ص1405، صيداوي( خدمت آنان باشم

  .مسلمانان نيكي كنند چگونه به غير
فرستاد  كرد و برايشان هديه مي مسلمان داشت كه پيوسته بدانان نيكي مي پيامبر همسايگاني غير ـ

 استفادهسوء، از اين رفتار نيكبعد از غزوه خيبر، پذيرفت تا جايي كه زني يهودي  ز آنان ميو هديه ا
پيامبر .  هديه دادايشانبه قصد از بين بردن پيامبر، گوشت گوسفندي را زهرآگين نمود و به  نموده و

ز اصحاب يكي ا. آن گوشت را در دهان نهاد و به محض فهميدن مسموميت، آن را بيرون انداختنيز 
بخشيد و كه از قصد بد آن زن اطلاع يافت باز او را  با اينپيامبر .از آن گوشت تناول نمود و جان داد

  .)4510، ش294، ص4تا، ج، بيابوداود(مجازات ننمود و ديه آن مسلمان را خودش پرداخت نمود 
د كه آن را به پانصد دينار به مكه فرستاد و دستور دا  در زمان خشكسالي و قحطي، پيامبرـ

سرخسي، (تحويل دهند تا بين فقراي مكه توزيع شود » صفوان بن اميه«و » ابوسفيان بن حرب«
اي بين  شك ساكنين مكه در آن زمان مشرك و حربي بودند و قرارداد ذمه بي.)96، ص1م، ج1971

به آنان كمك مالي سالي پيامبر كنيم كه در زمان قحطآنان و پيامبر منعقد نشده بود، ولي مشاهده مي
مسلماناني كه بارها با مسلمانان عزم جنگ داشته و بر آنان شمشير  نمايد؛ كمك مالي به غير مي

 .اندكشيده
ى حبهِ مِسكيناً ويتِيما «: عباس در شأن نزول آيهبناواحدي به نقل از  ـ عام علَ ويطْعِمونَ الطَّ
علي «: نويسد  مي)8/انسان(»دادند مى خوراك را اسير و يتيم و بينوا، ]خدا [دوستىِ]  پاس [به و؛ وأسَِيرًا

  بن 
. مقابل دريافت مقداري جو، شب را تا صبح به آبياري درختان نخل در باغي سپري نمود طالب درابي

بخش اول آن را براي پختن . بعد از اتمام كار، جو را گرفت و براي سه وعده غذايي به آرد تبديل نمود
مسكيني آمد و آن  شد، هنگامي كه كار پخت تمام. آماده نمود، ناميدند  مي»خزيره«  آن راهغذايي ك

يتيمي ،  وقتي كه پخت آن تمام گشت.غذا را به او دادند و بخش دوم آرد را براي پخت آماده نمودند
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ه شدنش باز هنگام آماد.  پس غذا را به او دادند و بخش سوم آرد را پختند،آمد و تقاضاي كمك نمود
چنين روزشان با گرسنگي سپري شد و اين آيه نازل و اين .اسيري از مشركين آمد و غذا را به او دادند

در حادثه . از مصاديق اصل احسان، كمك نمودن به نيازمندان است. )448، پيشين، صواحدي(» گشت
اش گرفته و اسير انوادهگردد كه صحابي بزرگوار چگونه غذا را از دهان خود و خ مشاهده ميمورد اشاره 

 را در ايشانيافت خون  چه بسا اگر موقعيت مي و ـ كه در جنگ با آنان به دام افتادهرا مسلماني  غير
  .دارد مقدم مياش بر خود و خانواده ـ ريخت ميدان نبرد مي

ن اي: ايشان پرسيد. طالب افتادعلي بن ابيبه پيرمردي سالخورده در حال گدايي بود كه گذرش  ـ
توان داشت  تا«: پس ايشان فرمود . پيرمردي مسيحي است!اي اميرالمؤمنين  :گفتند چيست؟ وضع بر

المال به او كمك  از بيت!؟ايداو را به حال خود رها كرده، از او كار كشيديد حال پس از ناتواني و پيري
ال مبلغي به عنوان الماين عمل ايشان سبب شد كه از بيت. )66، ص15ق، ج1409، حر عاملي(» كنيد

  . به او پرداخت كنندمستمري
مسلمانان نه فقط توسط متفكرين مسلمان نقل  رعايت اصل احسان در تعامل بين مسلمانان و غير

» گوستاو لوبون« تا جايي كه گردد مسلمان نيز به وفور يافت مي شده، بلكه در تأليفات نويسندگان غير
اي ديگر را رفتار و تعامل نيكوي مسلمانان با ديگران ه عامل سريع گسترش اسلام در ميان ملت

نهايت اسلام و عدل و احساني كه بدان فرمان داده، به گسترش اسلام شفافيت بي«: گويد دانسته و مي
هاي مسيحي را با همين ويژگي  علت مسلمان شدن بسياري از ملت. در جهان بسيار كمك نمود

وزگار حكومت قيصرهاي قسطنطنيه، مسيحي بودند و چون با كنيم؛ مانند مصريان كه در ر تحليل مي
ديگر به ، هاي پذيراي اسلام كه ملتچنين دليل اينهم. مباني اسلام آشنا شدند به اسلام در آمدند

 »كنيم نيز با همين پديده تفسير و تحليل مي ـ چه آن ملت غالب بود يا مغلوب ـ مسيحيت تن ندادند
  .)125م، ص1956لوبون، (

  
  اصل عدالت. 4

، 4ق، ج1399فارس، ابن(عدالت در لغت به معناي مساوات، برابري، و استوا آمده است 
 در نظر داشتن عدالت در تشريع احكام اسلامي، اصلي بنيادين است كه يكي از مباني .)246ـ247صص

لَقَد «: نددا قرآن اجراي عدالت و قسط را هدف تمام انبياي الهي مي. باشد مسلمانان مي حقوق غير
طِ باِلْقِس النَّاس المِْيزاَنَ لِيقوُمو الكْتَاب مهعأَنْزَلْناَ مينَاتِ ولَناَ باِلْبسلْناَ رسخود پيامبران] ما [راستى به؛ أَر 

 انصاف به مردم تا آورديم فرود را ترازو و كتاب آنها با و كرديم روانه آشكار دلايل با را
دهد كه در هر حال با انصاف باشند، حتي اگر برپا  آورندگان فرمان ميو به ايمان. )25/حديد(».برخيزند

يا أَيها الَّذِينَ آَمنُوا «: ترين افراد و بستگان آنان منجر گرددداشتن عدالت به زيان ديدن خود يا نزديك
ى أَنْفُسكِم أَ لَ ع لَولِلَّهِ و اءدطِ شُه امِينَ باِلْقِسالْأَقْربَِينَكونوُا قَوينِ والِدايد آورده ايمان كه كسانى اى؛ وِ الْو! 

 مادر و پدر]  زيان به [يا خودتان زيان به چند دهيد، هر گواهى خدا براى و كنيد قيام عدالت به پيوسته
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چه نيكوست كه خداوند مسلمانان را به رعايت عدالت حتي . )135/نساء(» .دباش] شما [خويشاوندان و
يا أَيها الَّذِينَ آَمنوُا «: فرمايد دشمنانشان موظف نموده و آن را سبب قرب به تقوا دانسته و ميدر حق 

ى ْلِلتَّقو أَقْرَب ولوُا ه لَّا تَعدِلُوا اعدِ ى أَ لَ مٍ عَنُ قَوĤَشَن نَّكمرِملاَ يج طِ و باِلْقِس اءدلَّهِ شُه  اى؛ كونوُا قَوامِينَ لِ
ه دهيد، و شهادت عدالت به] و [برخيزيد داد به خدا  براى!ايد آورده انايم كه كسانى  دشمنىِ نبايد البتّ
. )8/مائده(».است ترنزديك تقوا به آن كه كنيد عدالت. نكنيد عدالت كه دارد آن بر را شما گروهى

 اللَّه إِنَّ«: دستور برپا داشتن عدل و داد به صورت عام صادر شده و به گروهي خاص اختصاص ندارد
 اين مسئله )90/نحل(».دهد مى فرمان نيكوكارى و دادگرى به حقيقت، خدا ر؛ ديأْمرُ باِلْعدلِ والإِْحسانِ

مسلمانان آزاد ننهاده  به حدي اهميت دارد كه خداوند پيامبرش را در هنگام پذيرش مرافعه قضايي غير
ستار قضاوت در ميانشان باشند، قضاوتش بر مسلمانان خوا دهد در صورتي كه غير و به او دستور مي

وك «: اساس عدل و قسط باشد فإَِنْ جاءوك فاَحكم بينَهم أَو أَعرضِ عنْهم وإِنْ تُعرضِ عنْهم فَلَنْ يضُرُّ
طِ باِلْقِس مينَهب كمفاَح تكمإِنْ حايشان از ، ياكن داورى آنان ميان] يا[آمدند،  تو نزد اگر پس؛ شَيئا و 

 به كنى، پس مى داورى اگر و. رسانيد نخواهند تو به زيانى هرگز برتابى روى آنان از اگر و. برتاب روى
  .)42/مائده(»كن حكم ميانشان در عدالت

گناه وقتي پيامبر اسلام بر اساس شواهد ظاهري قضيه، قبل از نزول وحي، به كيفر يهودي بي
ق، 1412واحدي، (دهد  او را برحذر داشته و راه استغفار را به او نشان ميتمايل پيدا نمود، خداوند سخت 

گناهي يهودي و سرزنش كساني كه ناجوانمردانه براي متهم جلوه اما خداوند در بي. )121ـ120ص
 تا همواره مسلمانان در تعامل با )109ـ105/نساء(كردند آياتي فرو فرستاد دادن او تلاش مي

  .راهه نروندمسلمانان به بي غير
 لازمه برپايي عدالت اجتماعي در جامعه، احقاق حقوق همه شهروندان با هر نوع عقيده و مسلكي 

هركس صداي كمك خواستن فردي را شنيد و بدان پاسخي نداد، «: فرمايد كه پيامبر ميباشد؛ چنان مي
ت، پيامبر جواب در اين رواي. )20169، ش142، ص15ق، ج1409حر عاملي، (» باشد او مسلمان نمي

  . شمارد مسلمان ـ را واجب مي استغاثه عموم مردم ـ مسلمان و غير
قدر پررنگ بوده كه در سلسله علل احكام دانسته شده نه مسئله عدالت در احكام اسلامي آن

گويد  چه را كه عدل است ميچه دين گفت، عدل است، بلكه دين آنمعلولات؛ به عبارت ديگر، نه آن
  .)15ـ14ق، ص1403ي، مطهر: ك.ر(

مسلمان در برابر قانون، و اجراي دادگري در اين خصوص از مميزات  تساوي حقوقي مسلمان و غير
در اين خصوص سيره عملي پيامبر و يارانش مؤيد قضيه است كه به . باشد اصلي اصل عدالت مي
  : شودبرخي از آنها اشاره مي

هر . اي صورت گرفت و شهروند يهودي مشاجرهطالب بين ايشان  در زمان خلافت علي بن ابيـ
اصل ماجرا از زبان شريح به اين شرح . طرح دعوي نمودند» شريح بن حارث كندي«دو نزد قاضي 

وقتي كه . طالب براي جنگ با معاويه راهي گشت، زره خود را گم نمودزماني كه علي بن ابي«: است
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اي «: علي گفت. فروخت زار كوفه آن را ميبازگشت، زره را در دست فردي يهودي يافت كه در با
زره از آن من و در «: يهودي گفت. »اماين زره من است؛ نه آن را به تو بخشيده و نه فروخته! يهودي

علي كنارم . هر دو نزد من آمدند. »بايد قاضي بين من و تو داوري كند«: علي گفت. »دست من است
. »امام و نه بخشيدهه از آن من است؛ نه آن را فروختهاين زر«: علي گفت. نشست و يهودي پيش رويم

شريح . »اين زره از آن من و در دست من است«: گفت» گويي؟ تو چه مي«: قاضي به يهودي گفت
دهند  آري، فرزندم حسن و قنبر گواهي مي«: علي گفت» آيا شاهدي داري؟! اي امير مؤمنان«: گفت

. »باشد شهادت فرزند به نفع پدر صحيح نمي! اميرمؤمناناي «: شريح گفت. »كه زره از آن من است
مگر از عمر بن خطاب . باشد سبحان االله، شهادت مردي از اهل بهشت درست نمي«: علي گفت

: قاضي گفت. »اندحسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت: اي كه از پيامبر خدا روايت نمود نشنيده
اميرمؤمنان مرا نزد «: يهودي گفت...  به يهودي دادسپس علي زره را. »به خدا سوگند كه شنيدم«

دهم كه اين دين حق و حقيقت است و  گواهي مي! اش به زيان او حكم نمودقاضي خود آورد و قاضي
دهم كه معبودي راستين جز خداوند وجود نداشته و محمد بنده و فرستاده اوست و در  گواهي مي

علي زره را . »شبانگاه از مركبت افتاد و من آن را برداشتمزره از آن توست كه ! اي امير مؤمنان ضمن
بعدها همين فرد در ركاب علي در نبرد نهروان به شهادت . به او بخشيد و يك اسب نيز به او داد

  .)200، ص2ق، ج1366وكيع ضبي، (» رسيد
مسلمان  طالب وقتي شنيد گروهي از مسلمانان شورشي، به زن غير مروي است علي بن ابيـ

دي حمله برده و زيورآلات او را به غارت برده اگر فردي پس از اين حادثه از شدت «: اند، فرمودمعاه
، الحديدبيابن ا( .»گيرد، بلكه نزد من اين امري شايسته است تأسف بميرد، مورد ملامت قرار نمي

  )74، ص2پيشين، ج
اي  : مصري وارد شد و گفتنزد عمر بن خطاب بوديم كه ناگهان مردي «:  انس بن مالك گويدـ

عمرو بن عاص در مصر مسابقه : تو را چه شده؟ گفت: عمر گفت. اممن به تو پناه آورده! امير مؤمنان
مردم چون اسب را ديدند، محمد پسر عمرو بن . دواني برگزار كرد و اسب من پيش از همه رسيداسب

چون اسب به من نزديك شد آن . سوگند به پروردگار كعبه كه اسب من است: عاص برخاست و گفت
: او برخاست و مرا تازيانه زد و گفت. سوگند به پروردگار كعبه كه اسب من است: را شناختم و گفتم

خبر اين موضوع به پدرش عمرو رسيد و چون ترسيد من نزد شما آيم . بگيرش كه من فرزند مهترانم
اي با اين محتوا به عمرو  عمر نامه... اممدهمرا به زندان انداخت اما من فرار كرده و اينك نزد تو آ

سپس به مرد مصري . اي و فرزندت محمد را نيز با خود بياور ام كه به تو رسيد نزد مننامه: نوشت
  .»بمان تا عمرو بيايد: گفت

عمر اين سو و آن سو . ما نزد عمر بوديم كه ناگاه عمرو ازار و ردا پوشيده وارد شد«: انس گويد
آن مرد مصري : عمر گفت. تا فرزندش را ببيند كه ديد پشت سر پدرش نهان شده استنگريست  مي

مرد مصري . تازيانه را بگير و با آن اين فرزند مهتران را بزن: عمر گفت. من اينجايم: كجاست؟ گفت
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اكنون به سر كچل عمرو بزن، چون به سبب : سپس عمر گفت... چنان او را زد كه از پاي درآورد
حق خود را ستاندم و كسي كه !  اي امير مؤمنان :مرد مصري گفت.  فرزندش تو را زده استقدرت او،

شديم تا خود  زدي مانعت نمي به خدا سوگند اگر او را مي: عمر گفت. مرا زده بود، زدم و راضي گشتم
  » ايد؟اند از چه زماني برده ساختهمردم را كه از مادرشان آزاد زاده شده!  اي عمرو .دست برداري

  .)210ص، 3 ج،ق1417حمدون، ابن(
مسلمان را به تعجب واداشته  اي زياد است كه مطالعه آن متفكرين غير اين مدارك و اسناد به اندازه

هاي اسلام، سنن بزرگي در موضوع  آموزه«: نويسد ، مورخ بريتانيايي مي»هربرت جرج ولز«. است
دمد و  ها در درون مردم، روح بزرگواري و گذشت مي هاين آموز. تعامل دادگرانه در جهان بنيان نهاد

ها، بدين سبب اين آموزه. مشخصه انساني بودن در آن بارز است و اجراي آن كاملاً عملي است
هاي اجتماعي موجود در جهان و در ميان  ها و خشونت ها را پديد آورد كه ستمگري گروهي از انسان

  .)146ق، ص1420سباعي، ( »شود ميديگر ملل پيشين به ندرت در آنان يافت 
اصولاً مسلمانان با ديگران متفاوت بودند، زيرا آنان در خصوص برخورد «: گويد» توماس آرنولد«

كه مصر به به عنوان نمونه، پس از آن. ورزيدند هاي خويش از هيچ كوششي دريغ نمي عادلانه با ملت
ها بهره برده و كليساهاي ارتدوكس  يزانسيدست مسلمانان فتح شد، يعقوبيان از فرصت سقوط قدرت ب

ها با سند و مدرك مالكيت خود را ثابت نمودند، مسلمانان  اما پس از آن كه ارتدوكس. را غصب كردند
  .)88ـ87ق، ص1390آرنولد، (» شان بازگرداندندكليساها را به صاحبان اصلي

ولَا «: گويد يابم كه مي ييني نميستيزتر از آتر و ستمهيچ آييني منصف«: نويسد مي» نظمي لوقا«
ى ْلِلتَّقو ب لوُا هو أَقْرَ لوُا اعدِ ى أَلَّا تَعدِ  آن بر را شما گروهى دشمنىِ نبايد البته و؛ يجرِمنَّكم شَنĤََنُ قَومٍ علَ

آخر به راستي چگونه . )8/مائده (»است ترنزديك تقوا به آن كه كنيد عدالت. نكنيد عدالت كه دارد
ساني كه خود را به مبدأيي فروتر واداشته يا به ديني با استواري كمتر از اين گرويده، خويشتن را ان

  .)26م، ص1959نظمي لوقا، (» !داند؟ ارجمند مي
  
  اصل وفاي به عهد. 5

به  ؛مسلمانان در جامعه اسلامي بر اساس توافق و قراردادي دو جانبه است روابط مسلمانان با غير
 جامعه اسلاميامكان زندگي در ) ذمه يا استيمان( مسلمانان بدون انعقاد قرارداد يرغعبارت ديگر، 

و تأبيدي بوده كه حاكم اسلامي اجازه فسخ آن را  اين قرارداد از جانب مسلمانان عقدي لازم .ندارند
 ذميان عقديبه در عوض، اين قرارداد نسبت .  مگر در مواردي كه ذميان پيمان را نقض كنند،ندارد

توانند آن را فسخ نموده و از تابعيت حكومت اسلامي  مي،  كه هر موقع اراده كنندهقلمداد گرديد زئجا
است  لازم ،بر اساس اين. )45، ص2ج، ق1387طوسي، ؛ 111، ص7م، ج1982كاساني، : ك.ر( خارج شوند
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  .وفاي به عهد تبيين گرددمورد ديدگاه اسلام در 
هاي عرفي و قواعد حقوقي براي تنظيم روابط اجتماعي بوده  ترين شيوهقرارداد يكي از قديمي

 مورد ،هاي حقوقي جهان؛ در حقوق متكي به وحي و حقوق موضوعه بشري نظامتمام است كه در 
  .)463، ص3ش، ج1367عميد زنجاني، ( احترام و تأكيد قرار گرفته است

سته و طرفين قرارداد را در قبال ر اديان الهي وفاداري به عهد و پيمان را الزامي دانياسلام و سا
وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إذِاَ عاهدتُم ولاَ تَنْقُضوُا الْأَيمانَ بعد توَكيدِها وقَد جعلْتُم اللَّه «: دانند خداوند مسئول مي

 استوار از پس] ار خود [سوگندهاى و كنيد وفا خود پيمان بستيد، به پيمان خدا با چون؛ علَيكم كفِيلًا
طي يحتي در شرا. )91/نحل(»ايد داده قرار]  گواه و [ضامن خود بر را خدا كهاين مشكنيد، با آنها كردن

باز ،  را نقض كنندنپيماكه مسلمانان بر مسند قدرت باشند و بتوانند به راحتي قرارداد با دشمنان هم
سياق آيات سوره توبه مؤيد اين قضيه . ر باشند خويش وفاداپيمان و بايد به يابند مجوز چنين كاري نمي

استفاده  بناي عقلا، آيات قرآن، و احاديث صحيح: وفاي به عهد از سه دليلاصل براي اثبات . باشد مي
  .شده است

  
  بناي عقلا) الف

بند هستند و آن كنند، به آن پاي بناي عقلا بر اين است كه هر عقدي را كه متعاقدين موجود مي
كشورهاي مادي به التزامات . دانند كنند و عمل نكردن به عقد را يكي از رذائل مي يرا فسخ نم

در تمام اعصار موجود است و احتمالا جزء آراي محموده و مؤداي ا هستند و اين معنبند پايخودشان 
  مربوط بوده و به طورعقل عملي است؛ يعني قسمتي از انديشه و مدركات انسان به بايدها و نبايدها

، موسوي بجنوردي(. م استقدر مسلّ بين عقلا بما هم عقلامسئله در  اين ؛عمل ارتباط داردمستقيم با 
  ).60ـ59ش، ص1387
  
  قرآن) ب

  : بندي نمودرا در سه گروه دستهآنها توان   ميلزوم وفاي به عهد وارد شده كهمورد آيات زيادي در 
  : كند يآياتي كه خداوند در آنها به وفاي عهد امر م: اول

  .7/؛ توبه4/؛ توبه15/؛ احزاب40/؛ بقره91/؛ نحل34/؛ اسراء1/مائده
  : دارند آياتي كه در سياق مدح افرادي آمده كه حرمت عهد را نگه مي: دوم
  .111/؛ توبه10/؛ فتح76/عمران؛ آل32/؛ معارج8/؛ مؤمنون20/؛ رعد177/بقره
  : كند ش و سرزنش ميآياتي كه نقض كنندگان عهد و پيمان را سخت نكوه: سوم
  .12/؛ توبه25/؛ رعد102/؛ اعراف27و100/؛ بقره57ـ56/؛ انفال77/عمرانآل

بدون توجه به عقيده يا مسلك هاى الهى و انسانى بر وجوب وفا به تمام پيمانچكيده اين آيات 
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  .كندطرف مقابل قرارداد دلالت مي
  سنت) ج

  : استيامبر صادر شدهبر قول و عمل پمبتني در اين خصوص احاديث زيادي 
وطهِِم«: حديث نبوي ـ رُ د شُ مؤمِنونَ عِنْ ، تابيشيبه، ابن ابي( »بندندهاي خود پايمؤمنان به شرط؛ الْ

. داند ها مي بندي به شروط پيماناين حديث يكي از صفات مؤمنين را پاي. )22454، ش568، ص6ج
بندي به شروطي واجب فقط پايآنها رخي از  وارد شده و در ب»مسلمون«لفظ البته روايات ديگري با 
  .)93، ش22ص، 7، جش1365طوسى، (نباشد   شريعت اسلامي مخالفبا يشمرده شده كه در جهت

دار نيست، كسي كه امانت ؛لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد له«:  حديث نبويـ
، 6، ص14ق، ج1408نوري،  (».اردبند عهد و پيمان نيست، دين ندايمان ندارد و كسي كه پاي

 و كسي  شدهديگر دانسته داري و وفاي به عهد لازم و ملزوم يكدين، بر مبناي اين حديث. )15937ش
  .شمرده شده استبند نيست، فاقد دين كه به پيمانش پاي

   ».؛ رعايت نيكوي عهد و پيمان نشانه ايمان استحسن العهد من الإيمان«:  حديث نبويـ
  .داند ميانسانگرفته از روح ايمانياين حديث، وفاي به عهد را نشأت. )49صش، 1363، حرانىه شعبابن(

؛ كسي كه عهد و پيمانش را ما أيقن باالله من لم يرع عهوده و ذممه«: طالبخبر علي بن ابي ـ
 داشتن در اين روايت يقين. )282، ص3نوري، پيشين، ج(».كند به خداوند باور قلبي ندارد مراعات نمي

  .رود به خدا با نقض پيمان زير سؤال مي
شكني پيمان] مسلمانان[؛ وقتي وإذا نقضوا العهد سلط االله عليهم عدوهم...«: جعفر عن أبيـ

 اين بر اساس. )374، ص2، جش1363كليني، (».گرداند نمودند، خداوند دشمنشان را بر آنان چيره مي
  .گردد انان ميشكني باعث تسلط دشمن بر مسلمروايت پيمان

 »سهيل بن عمرو«بعد از انعقاد قرارداد صلح بين پيامبر و : عمل پيامبر در جريان صلح حديبيه ـ
 پسر سهيل بن عمرو كه از پيش اسلام آورده بود در حالي كه »ابوجندل«نماينده مشركان قريش، 

وقتي سهيل  .پيونددچنگ مشركان مكه گريخته و به صف مسلمانان ب پاهايش در بند بود، توانست از
 !اي محمد«: د و به پيامبر رو كرد و گفتبيمحكم به صورتش زد و يقه او را محكم چس، او را ديد

پيامبر او را  .»نزد مشركين برگردد، شما منعقد شده و بر مبناي آن بايد اين مرد قرارداد صلح بين ما و
جندل داد زد و با صداي بلند مسلمانان را ابو. كشان با خود بردتصديق نمود و سهيل، ابوجندل را كشان

به سوي مشركان برگردانده شوم كه مرا در امر دينم وسوسه نموده و از آن  آيا: گفت به ياري طلبيد و
زودي خداوند درباره تو و ديگر  به.صبر پيشه ساز و پاداشش را درياب: پيامبر فرمود باز گردانند؟

قرارداد صلح منعقد كرده ، خويش و مشركان  ما ميان.ايدفرم گشايش حاصل مي، مستضعفان همراهت
  .)318، ص2، جق1375هشام، ابن( كنيم بنديم و خيانت نميو بر آن پاي

يكي از مسلمانان  به مدينه،  از بازگشت پيامبربعد:  حديبيهصلح  عمل پيامبر پس از انعقاد قراردادـ
. به مدينه آيد نست از زندان مشركان فرار كرده و توا» بن اسيد
���ابو بصير « در مكه به نام زنداني
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 بين ما و اين !اي ابوبصير  :فرمودبه او پيامبر او را بازفرستاد و . را بازخواستند مشركين پس از اطلاع او
زودي خدا در مورد تو و ديگر همراهانت دهد و به قوم پيماني است كه دين ما اجازه نقض آن را نمي

  .)322صپيشين، (دهد  گشايش قرار مي
عواقب علاوه بر مجازات دنيوي، گناهي بس بزرگ است كه  شكني در اسلامخيانت و پيمان

خواهد نسبت به پيمان خود وفادار  گونه كه از مسلمانان مياسلام همان. اخروي سنگيني در پي دارد
ن خواسته تا نسبت به از آنا، بند باشندمفاد قراردادشان پاي، به با نهايت تلاشخصوص بوده و در اين 

اسلام به مسلماناني كه حقوقشان به جهت  .تفاوت نباشندمسلمانان نيز بي نقض قرارداد از طرف غير
ن، هدف از اين آطبق آيات قر. شكنان را مجازات نمايندپيمان دهد شكني تضييع شده حق ميپيمان

شكنان العمل تأديبي، پيمانين عكسخاطر است كه با ابه اين ، بلكه باشدنميمجازات، گرفتن انتقام 
چنين باره ن در اين آقر .پيشگي پايان داده و راه درست را انتخاب نمايندبه كار ضد انساني خيانت

طَعنوُا فِي دِينكِم فَقَاتِلوُا أَئمةَ الْكفْرِ إِنَّهم لَ«: دهد فرمان مي و دِهِمهدِ ععمِنْ ب مانَهإِنْ نَكثُوا أَيمانَ وا أَيم
زدند،  طعن دينتان در را شما و شكستند خويش پيمان از پس را خود سوگندهاى اگر؛ لَهم لَعلَّهم ينْتَهونَ

]  شكنى پيمان از [كه نيست، باشد پيمانى هيچ را آنان كه بجنگيد، چرا كفر پيشوايان با پس
 فرمان در هم ن با خشونت بيشترشكنادر جايي ديگر براي مجازات پيمان و )12/توبه(»بازايستند

الَّذِينَ عاهدت مِنْهم ثُم ينْقُضُونَ عهدهم فِي كلِّ مرَّةٍ وهم لَا «: شود كوبيدن آنان در ميدان نبرد صادر مي
 گرفتى پيمان ايشان از كه همانان؛ ونَفإَِما تَثْقَفَنَّهم فِي الْحرْبِ فَشَرِّد بِهِم منْ خَلْفَهم لَعلَّهم يذَّكرُ * يتَّقوُنَ

 با يافتى دست آنان بر جنگ در اگر پس. دارند نمى پروا] خدا از [و شكنند مى را خود پيمان بار هر ولى
  .)57ـ55/انفال(».گيرند عبرت كه كن، باشد مار و تار ايشانند پى در كه را آنان، كسانى]  عقوبتِ[

. باشد گونه آيات مي اينراهنمايي روشن جهت تبيينمسلمان  رهاي غي تعامل پيامبر اسلام با گروه
آميزي داشتند  در كنار هم زندگي مسالمت، بند بودندتا وقتي كه يهوديان بر پيمان خود با مسلمانان پاي

روش برخورد پيامبر نيز ، هاي خود را با مسلمانان نقض كرد خيانت پيشه كرد و پيمان، اما وقتي يهود
و نمودند قينقاع پيمان عدم تعرض و دفاع مشترك را نقض نموده و تعرض يهوديان بني .تغيير نمود

  نضير نيز پس از يهوديان بني. از مدينه تبعيد نمودشان،  دوطرفهپيامبر آنان را بر اساس پيمان
قريظه يهوديان بني. شكني و سوء قصد به جان پيامبر به ترك سرزمين مسلمانان محكوم شدندپيمان

خنجر زده و با دشمنان به آنان  احزاب، از پشت دز به هنگام در تنگنا قرار گرفتن مسلمانان در نبرني
شكني اين گروه جايي براي بخشش باقي پيمان. كن كنندمسلمانان متحد شدند تا مسلمانان را ريشه

كمَ منتخب خودشاندر نهايت، و شت نگذا كم ح به قتل مردان بالغ ـ سعد بن معاذ ـ بر اساس ح 
، 2، جق1375هشام، ابن: ك.ر(و زنان و كودكان اسير و اموالشان مصادره گرديد گرديده محكوم 

  ).243ـ239 ص و193ـ189 و ص48ـ47ص
  
  اصل دعوت. 6

تكثر اديان و وجود اختلاف در عقيده مردم، واقعيتي است كه به خواست خداوند متعال رخ داده 
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خداوند . توان به زور مسلمان گرداند  و آزاد بوده و كسي را نميها در انتخاب دين، مختار انسان. است
]  رسيده [پروردگارتان از حق: بگو؛ وقلُِ الْحقُّ مِنْ ربكم فمَنْ شاَء فَلْيؤْمِنْ ومنْ شَاء فَلْيكفُرْ«: فرمايد
اين بود كه همه  اگر قرار بر )29/كهف(» .كند انكار بخواهد كه هر و بگرود بخواهد كه هر پس. است

لاَ يزاَلوُنَ «: كرد مردم مسلمان باشند، خداوند خود چنين مي ةً واحِدةً وأُم لَ النَّاسع ك لَجبر شَاء َلوو
ت را مردم همهبه يقين خواست،  مى تو پروردگار اگر؛ مخْتَلِفِينَ كه حالى داد، در مى قرار واحدى ام 
مسلمانان كاسه  قرار نيست مسلمانان در خصوص ايمان آوردن غير. )118/هود(».ندااختلاف در پيوسته

تر از آش شده و از روي دلسوزي آنان را به پذيرش ايمان مجبور نمايند، چون حتي پيامبر نيز داغ
هم جمِيعا أَفَأَنْت تُ«: مجوز چنين كاري نداشته است رضِ كلُّ لوَ شاَء ربك لĤََمنَ منْ فِي الْأَ و النَّاس كرِه

ى يكونوُا مؤْمِنِينَ  يكسر آنها همه است زمين در كه هربه طور قطع خواست،  مى تو پروردگار اگر؛ حتَّ
مسلمانان در اين خصوص . )99/يونس(»بگروند؟ كه كنى مى ناگزير را مردم تو آيا پس. آوردند مى ايمان

باشد نه اين  اين امر به آخرت مربوط ميباشند و انجام مسلمانان مكلف نمي به بازخواست دين غير
اين كه گروهي تصور كنند به . مسلمان باشد نه افراد مسلمان يا غير جهان، و داور آن نيز خداوند مي

توانند آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار دهند، فقط آخرت را به دنيا  مسلمانان مي سبب دين غير
  .نهند آورند و در جاي پاي خدا پا مي مي

عقيده مسلمانان در اين مورد، طبق آيات صريح قرآن، بر اين است كه بازخواست و داوري در مورد 
اللَّه يحكم بينكَم * وإِنْ جادلُوك فَقلُِ اللَّه أَعلَم بِما تَعملوُنَ«: گيرد دين ديگران در آخرت صورت مي
 خدا .است داناتر كنيد مى چهآن به خدا: كردند، بگو مجادله تو با اگر؛ يوم الْقِيامةِ فِيما كنْتُم فِيهِ تَخْتَلِفوُنَ

. )69ـ68/حج(».كرد خواهد كرديد، داورى مى اختلاف آن در ديگريك با چهآن مورد در قيامت روز
نْ أَعرَضوُا فَما أَرسلْنَاك ع«: وظيفه پيامبران خدا فقط ابلاغ دين به مردم است نه فراتر از آن لَيهِم فإَِ

 جز تو عهده بر. ايم نفرستاده نگهبان آنان بر را تو برتابند، ما روى اگر پس؛ حفِيظاً إِنْ علَيك إِلَّا الْبلاَغُ
توان گفت كه اصل دعوت به اسلام در تمامي برخوردها و  مي. )48/شوري(».نيست]  پيام [رسانيدن

بنايي است، زيرا هدف از خلقت، عبادت و اطاعت مسلمانان امري اصولي و زير تعاملات مسلمانان با غير
مسلمانان جز  از دستورات خداوند در زمين و رستگاري در جهان ديگر است كه رساندن اين پيام به غير

در آيات بسياري ابزار و وسايل و مراحل دعوت و حتي روش . باشد از راه دعوت و ابلاغ ميسر نمي
براي مثال، خداوند پيامبرش را مأمور ساخته . يده شده استدعوت پيامبران گذشته نيز به تصوير كش

كه پيام خود را به همه جهانيان برساند و در اين مورد او را به رعايت حكمت و جدال نيكو ملزم 
ظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم باِلَّتِي هِي أَح«: گردانيده است ى سبِيلِ ربك باِلْحكِمةِ والْموعِ ع إِلَ نُادو حكمت با؛ س 

 مجادله است نيكوتر كه]  اى شيوه [به آنان با و كن دعوت پروردگارت راه به نيكو اندرز
كه در اين راستا مسلمانان نيز حق مجادله با صاحبان اديان ديگر را ندارند مگر اين. )125/نحل(»نماى

لوُا أَهلَ الكْتَابِ إِلَّ«: روشي نيكو در پيش گيرند جادِ لاَ تُ نُوسبه كتاب، جز اهل با؛ ا باِلَّتِي هِي أَح 
  .)46/عنكبوت(»مكنيد است، مجادله بهتر كه]  اى شيوه[
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توان از دليل عقلي نيز بهره جست؛ به  مسلمانان مي در اثبات اصل دعوت در خصوص تعامل با غير
خداوند . نمود ه مياي زيربنايي نبود، فرستادن پيامبران لغو و بيهوداين ترتيب كه اگر دعوت قاعده

به همين . پيامبراني را به سوي مردم فرستاده تا با گفتار و كردار خويش مردم را به حقيقت دعوت كنند
چه در تقابل با اين امر قرار دارد، باشد مجاز، و آنچه در راستاي دعوت ميكند آن علت، عقل حكم مي

  .ممنوع باشد
. سباب مشروعيت جهاد در اسلام قلمداد گرديده استاهميت اين اصل تا بدان جاست كه يكي از ا

وقتي مسلمانان بخواهند پيام خداوند را به جهانيان عرضه نمايند و افرادي مانع اين امر شده و با 
ى لاَ تكَونَ فِتْنَةٌ ويكونَ الدينُ لِلَّهِ «: يابند مسلمانان درگير شوند، مسلمانان حق پيكار مي وقاَتِلوُهم حتَّ

ى الظَّالمِِينَفَ لَّا علَ  خدا دين، مخصوص نباشد و اى فتنه ديگر تا بجنگيد آنان با؛ إِنِ انْتَهوا فَلَا عدوانَ إِ
در جهاد مسلمانان با . )193/بقره(»نيست روا ستمكاران بر جز برداشتند، تجاوز دست اگر پس. شود

ور شود بلكه قبل از شروع ر دشمن حملهدشمنان اسلام، هيچ فرماندهي حق ابتدايي نيافته كه به لشك
اگر . پيكار، بايد آنان به اسلام فراخوانده شده يا بر دين خود مانده و به دولت اسلامي جزيه بپردازند

يابند شروع به پيكار  اين دو پيشنهاد مورد پذيرش دشمن قرار نگرفت، در آن صورت مسلمانان حق مي
  .)4619، ش139، ص5 مسلم، پيشين، ج؛10، ص5جش، 1365، نيكلي: ك.ر(نمايند 

  رعايت اين اصل در منابع شيعه و اهل سنت، چه در حال صلح و چه در حال جنگ با 
كند كه اميرالمؤمنين  در اين خصوص سكوني از امام صادق نقل مي. مسلمانان واجب و لازم است غير

  با هيچ كس مجنگ تا ! لي اي ع :پيامبر مرا به يمن فرستاد و فرمود«: طالب فرمودعلي بن ابي
كه او را به اسلام دعوت كني و به خدا سوگند اگر خداوند عزوجل به دست تو فردي را هدايت كند، اين

، 42، ص15پيشين، جحر عاملي، (» كند بهتر است چه خورشيد بر آن طلوع و غروب ميبرايت از آن
  .)19951ش

 مسلمانان نيست، بلكه هدف اصلي اسلام مسلمانان به اسلام، تنها فزوني عددي هدف دعوت غير
اسلام به دنبال جايگزينيِ . از دعوت ديگران، اصلاح عقايد افراد و هدايت آنان به حق و حقيقت است

  اصول صحيح اخلاقي و اجتماعي به جاي فريب، دورويي، تبعيض و ظلم در اجتماع است 
  .)47ق، ص1418زحيلي، : ك.ر(

  
  گيري نتيجه

  ن خود را ملزم نموده تا زماني كه مخالفان عقيدتي، عليه آنان به اقدام دين اسلام پيروا
مسلمانان خيانت پيشه  اما اگر غير. آميز با آنان تعامل نماينداي مسالمتاند به شيوهخصمانه دست نزده

  نموده و عليه دين، جان، مال و نواميس مسلمانان وارد عمليات خصمانه شوند، سياست شرعي 
، به رسميت نژادپرستيهرگونه نفي قرآن با . باشد اوز و مجازات خيانتكاران مبتني ميبر دفع تج

   با مخالفان جايي براي اصالت روابط خصمانهآميز گوي مسالمتوگفتو آزادي عقيده شناختن 
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  هاي پيامبر اسلام  نامه. مسلمان باقي نگذاشته است هاي غيرملت با پيروان اديان ديگر و
  زيستي هاي برخورد ايشان با مخالفان و متجاوزان، اصالت هم اي ديگر و شيوهبه سران كشوره

  مسلمانان بر اند در روابط خود با غيرمسلمانان موظف. رساند مسلمانان به اثبات مي را با غير
اساس عدالت، احسان، وفاي به عهد و دعوت نيكو به اسلام، رفتار نموده و به اقدامي دست نزنند كه 

ها يكسان بوده و قابل سلب  كرامت ذاتي براي همه انسان.  با كرامت انساني آنان قرار گيرددر تقابل
  .باشد نمي
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